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 است. یکیکه اسم فاعل و مفعول و معتاد لفظ مشابه است مثل: مختار  ئتیه 

 

در نقطه مثل: ب  ب  ب  که با ک کت   ایمتعدد اسببت که در ک کاا اسببت    یعارضبب  یسبب ا ام 

 کند.  یم  ییتغ شیمعنا

  .: من بنته فی بیتهمثل شود.  ایشود که الفاظ ت ک یکاصل م یوقت اشت اه

 از اقسام مماراا است. عیو بد هیتور

 ککم در قضیه با عدم تالیف صادق است ولی با ت کیا کاذب می شود. 

 که   موضبو  ازاایی دارد که ه  کدام ککم ااصبی دارد که به تنیایی صبادق هسبتند. ولی زمانی

 هم ت کیا شوند کاذب می شود.  با
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